
آرمان ملی- احسان انصاری:»بنده حمایت اصلاح طلبان از آقای لاریجانی را خطرناک تر از آقای روحانی می دانم. زمانی که اصلاح طلبان پایگاه اجتماعی خود را دراختیار آقای روحانی قرار دادند 
بزرگ ترین ضربه به گفتمان اصلاحات وارد شد. به همین دلیل اگر قرار باشد دوباره این اشتباه و این بار باحمایت از آقای لاریجانی صورت بگیرد باید منتظر ضربات سخت تری به جریان اصلاحات 
بود. به همین دلیل نیز بنده معتقدم جریان اصلاحات باید با گزینه اصلاح طلب در انتخابات مشارکت کنند و همه آرای خود را در حمایت کاندیدای خود به کار گیرند«. جملات ذکر شده سخنان 
حجت الاسلام  والمسلمین حسین انصاری راد در گفت وگو با »آرمان ملی« است. رئیس کمیسیون اصل90 مجلس ششم با تحلیل انتخابات آینده ریاست جمهوری معتقد است: »راه نجات کشور 
حضور همه نیروهای علاقه مند به کشور در عرصه تصمیم گیری است. شرایط باید به شکلی باشد که همه گروه ها و افرادی که به سرنوشت کشور علاقه مند هستند بتوانند در تصمیم گیری های مهم 
نقش آفرینی کنند. راه نجات این است که همه مردم کشور در اداره کشور مشارکت داشته باشند. در چنین شرایطی می توانیم مدعی باشیم که یک دموکراسی واقعی درکشور ایجادشده است. 

بدون شک هر راهی جز این کشو ر را به بن بست می کشاند«. در ادامه ماحصل گفت وگوی»آرمان ملی« با حسین انصاری راد را می خوانید.
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ادامه از صفحه اول| به هر میزان کــه در کــــشور 
روسای جمهور به واسطه مشارکت مردمی پررنگ با آرای 
بیشتری رئیس جمهور شوند به همان میزان کشورهای 
بیشتر و در رده های بالاتر رغبت به حضور در مراسم 
تحلیف پیدا خواهند کرد. یعنی خود تعداد کشورهای 
حاضر و نیز سطح حضور آن کشورها در مراسم تحلیف 
رئیس جمهور می تواند میزان مقبولیت، نفوذ و توان 
دیپلماتیک آن دولت را در چهار سال پیش رو نشان دهد 
که با چه وضعیتی در مناسبات بین المللی روبه رو است. 
برخی از جریان ها، احزاب و نهادهای انتصابی صرفا با 
هدف یک دست شدن قدرت پا در انتخابات گذاشته اند. 
پس یک دست شدن قدرت، نه پروسه که یک پروژه 
است. چون زمانی می توان یک دست شدن قدرت را 
پروسه دانست که از مسیر و دالان دموکراسی و رای 
مردم بگذرد. در حالی که نگاه های دستوری، حذفی و 
حب و بغض های سیاسی با هدف ریل گذاری در انتخابات 
و محدود کردن انتخاب ها عملا یک دست شدن قدرت را 
به یک پروژه بدل کرده است.یعنی تمام این تحرکات در 
نهایت موجب می شود گزینه مدنظر همین حضرات از دل 
صندوق ها بیرون بیاید. با توجه به اقتضائات سیاسی کنونی 
در کشور و همچنین سرمایه گذاری روی سیاستمدارانی 
با شناسنامه قابل قبول تر و امتحان پس داده که از جنس 
محمود احمدی نژاد نیستند سبب شده است این بار پروژه 
یک دست شدن قدرت با سال ۸۴ متفاوت باشد. البته 
با همه این تفاسیر هیچ تضمینی برای این مهم وجود 
ندارد که حتی اگر مهره مدنظر آنها برای یک دست شدن 
قدرت روی کار بیاید، وضعیتی بدتر از سال ۸۴ و ۸۸ روی 
ندهد. بنابراین عملا این نهادها ریسک بسیار بزرگی روی 
یک دست شدن قدرت کرده اند. شکست ها و تجربیات 
دولت های یازدهم و دوازدهم نیز می تواند در ریل گذاری 
سیاست خارجی دولت سیزدهم اثر گذار باشد. به هر حال 
در طول هشت سال گذشته عملکرد دولت روحانی در قبال 
دولت های اوباما، ترامپ و جو بایدن در کنار هشت سال 
تجربه شکست خورده دیپلماتیک محمود احمدی نژاد یک 
پکیج کامل را در اختیار دولت سیزدهم قرار خواهد داد. اگر 
حضرات از حداقل هوش سیاسی و شناخت دیپلماتیک 
بهره مند باشند باید مسیر درست و دقیقی را در حوزه 
سیاست خارجی بپیمایند که از دل تجربیات گذشته 
است. بنابراین نمی توان به صرف اینکه شاهد یک دست 
شدن قدرت در کشور باشیم عنوان کنیم که دولت در 
امر سیاست خارجی بر مدار سال ۸۴ و ۸۸ خواهد گشت. 
مساله فرد یا شخص نیست؛ مساله حاکمیت است؛ یعنی 
نظام با توجه به تجربیاتی که در سال ۸۴ و ۸۸ طی کرده 
است، می داند در صورت تکرار تک روی و سر ناسازگاری با 
جامعه جهانی چه اتفاقاتی برای کشور روی خواهد داد؟ 
دوباره بازگشت پرونده ایران به شورای امنیت، احیای 
قطعنامه های قبلی، صدور قطعنامه های جدید و فشار 
مضاعف بر کشور؛ آن هم در شرایطی که اکنون دیگر 
کشور وضعیت اقتصادی و معیشتی مناسبی مانند سال ۸۴ 
ندارد و به همان میزان هم توان تقابل با فشارهای خارجی 
و تحریم ها در کشور پایین است. ضمن اینکه اکنون جو 
بایدن در آمریکا روی کار است که توان بالایی در ایجاد 
اجماع جهانی علیه ایران دارد. پس چه ابراهیم رئیسی، علی 
لاریجانی، سعید جلیلی یا هرکس دیگری رئیس جمهور 
کشور شود، نمی تواند بر مدار سال ۸۴ و ۸۸ عمل کند. در 
غیر این صورت باید تبعات بعدی آن را بپذیرند. اکنون 
نه تنها محمود احمدی نژاد و همه سیاستمداران داخلی؛ 
که حتی افکار عمومی که شناخت حداقلی از دیپلماسی 
دارند، می دانند دیگر قطعنامه ها کاغذ پاره نیستند. ضمن 
اینکه اساسا مساله نفوذ و دخل و تصرف دولت ها در 
تعیین راهبردهای سیاست خارجی هم به شدت اثر گذار 
است. پیرو این نکته حاکمیت در این شرایط اجازه برخی 
خودسری ها و ناسازگاری ها را در حوزه سیاست خارجی 
نخواهد داد. مجموعه این نکات نشان می دهد حاکمیت 
اکنون به یک درک درست تر و عمیق تر از مسائل سیاسی 
و دیپلماتیک رسیده است. بنابراین بعید است که کشور در 
حوزه سیاست خارجی با هر رئیس جمهوری حتی بر فرض 

محال سعید جلیلی هم به مسیر ۸۴ و ۸۸ بازگردد.

مذاکرات مثبت وین برای طرفین
ادامه از صفحه اول| مذاکره به نتیجه نمی رسد، مذاکره 
انجام می شود تا دو طرف در یک مسیر و چارچوب قرار 
گیرند تا به یک نقطه اشتراک دست پیدا کند، از سوی دیگر 
اینکه آمریکا کل تحریم هایی که از ابتدا تاکنون علیه ایران 
وضع کرده است را نه می تواند و نه می خواهد که یکجا لغو 
کند. آمریکا از تحریم ها به عنوان یک اهرم فشار علیه ایران 
استفاده خواهد کرد و تمامی تحریم هایی که وجود دارد 
را برنخواهد داشت، برخی از تحریم ها نیز از سوی کنگره 
اعمال شده و رئیس جمهور آمریکا فقط توان تعلیق آنها 
را دارد، چنین موضوعی در مذاکرات نمی تواند رخ دهد، 
اما نکته مهم این است که در مذاکرات برجام تحریم هایی 
که آمریکا قبول کرده آن را رفع کند، تحریم های اصلی را 
شامل می شود که اقتصاد ما را زمینگیر کرده، تحریم فروش 
نفت، تحریم بانک مرکزی، کشتیرانی و... ، اگر این تحریم ها 
برداشته شوند بسیاری از مشکلات ما در حوزه اقتصادی هم 
برطرف خواهد شد. می توانیم نفت خود را بدون تخفیف به 
مشتریان بفروشیم و منابع حاصل آن را به کشور بازگردانیم، 
همچنین در صادرات و واردات کالا نیز دیگر مشکل نقل و 
انتقال نخواهیم داشت و برای بیمه کردن کشت های خود 
همین طور، اما در این زمینه مسأله پیوستن به fatf نیز باید 
تکلیفش نهایی شود، در صورتی که ما با طرف های برجامی 
و آمریکا برای لغو تحریم ها و احیای برجام به توافق برسیم 
و تحریم ها لغو شود، در صورتی که به fatf نپیوندیم، 
نمی توانیم نقل و انتقالات مالی خود را انجام دهیم، این 
تصمیم  اگر در داخل گرفته شود و برجام احیا شود، در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام هم  fatf به تصویب برسد 
بتوانیم از موارد رفع تحریم ها به صورت کامل استفاده کنیم.

یادداشـــــت قطار مذاکرات هسته ای در حالی به پنجمین 
ایستگاه خود نزدیک می شود که انتظارات برای 
احیای برجام در این دور از گفت و گوها به دلایلی 
چون مشخص شدن پیش نویس متن اصلی توافق 
و ضمیمه های آن بالا گرفته  است. از آغاز مذاکرات 
هسته ای به صورت حضوری در وین که میانه 
فروردین ماه کلید خورد تا کنون حدود یک ماه و 
نیم می گذرد. مذاکره کنندگان ایران و پنج کشور 
حاضر در برجام شامل روسیه، چین، آلمان، فرانسه 
و انگلیس، چهار نشست حضوری در پایتخت اتریش 
برگزار کرده اند که در هر یک از این نشست ها، 
برخی تکه های پازل در جای خود قرار گرفته اند. 
دور چهارم نشست کمیسیون مشترک برجام نیز 
به عنوان آخرین دور تا کنون، عصر چهارشنبه ۲۹ 
اردیبهشت به پایان رسید و هیات های حاضر برای 
مشورت با مقامات تصمیم گیرنده به کشورهای 
خود بازگشتند. این نشست اما با خبرهای خوش و 
امیدبخش پایان یافت و در آن ، طرف های حاضر از 
پیشرفت های خوب در این گفت و گوها و مشخص 
شدن پیش نویس متن اصلی توافق و ضمیمه های 
آن خبر دادند. بر پایه برخی گزارش ها، پس از پایان 
گفت  و گوها پیش نویس متون تا حد زیادی آماده 
شده و به مرحله ای رسیده که جز برخی موارد 
اختلافی پیچیده که نیازمند تصمیم های سیاسی 
در پایتخت کشورهاست، بقیه بخش های متن 
تقریبا آماده است. از این رو لازم بود تا هیات های 
دیپلماتیک پیش از دور پنجم مذاکرات، رهسپار 

پایتخت های خود شوند.
 امیدواری به احیای برجام

نشانه های پیشرفت مذاکرات و امیدواری به 
احیای برجام را می توان در اظهارات خوش بینانه 
طرف های ایرانی و اروپایی دید. »حسن روحانی« 
رئیس جمهوری در مراسمی مربوط به طرح های 
وزارت نفت اظهار کرده که تا قبل از پایان کار 
دولت دوازهم تحریم های اصلی برداشته می شوند. 
روحانی از کارنامه دولت تمجید کرد و گفت: »امروز 
اگر در وین آمده اند و در حال مذاکره هستند و 
قبول دارند که تمام تحریم های اصلی را بر خواهند 
داشت، دلیل این افتخارات است. این بحث هایی 
که می کنیم، راجع به موار جزئی است وگرنه 
در مسائل اصلی چون تحریم نفت، پتروشیمی، 
کشتیرانی، بیمه، بانک مرکزی و بانک ها همه را 
قبول کرده اند و تمام شده است.« این چنین نگاه 
خوش بینانه به توافق به دلیل پیشرفت های حاصل 
شده در نشست های قبلی است که در چهارمین 
دور چشمگیرتر  به نظر می رسید. »سیدعباس 
عراقچی« رئیس هیات مذاکره کننده ایران در وین، 
روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه، پس از پایان دور 
چهارم مذاکرات با اشاره به پیشرفت های خوب 
در مذاکرات و رسیدن به چارچوب یک توافق، 
گفت چند موضوع کلیدی در مذاکرات باقی مانده 
است که نیاز به بررسی بیشتر و تصمیم گیری در 
پایتخت ها دارد. با نگاهی به موضع گیری مقامات 
اروپایی نیز رو به جلو بودن گام های اعضای 
کمیسیون مشترک برجام آشکار می شود. »هایکو 
ماس« وزیر امور خارجه آلمان پس از پایان نشست 
کمیسیون مشترک در جمع خبرنگاران در برلین، 
از پیشرفت مذاکرات وین و نتایج ملموس خبر داد 
و گفت که از بیان جزئیات معذور است اما امید 
دارد نتیجه نهایی به زودی حاصل شود. مهمترین 
موضع گیری ای که بیش از دیگران در جهان بازتاب 
یافت، اظهارات »انریکه مورا« معاون مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده 
مذاکرات وین بود.  وی پس از برگزاری آخرین 
نشست کمیسیون مشترک برجام، اعلام کرد کاملا 
مطمئن است که توافقی در این ارتباط حاصل 
خواهد شد، اما نمی تواند زمان دستیابی به توافق 
را پیش بینی کند. سخنان اطمینان بخش مورا به 
نتیجه مذاکرات، این امید را بار دیگر ایجاد و تقویت 
کرد که به احتمال قوی دور آتی مذاکرات، آخرین 
دور از گفت وگوهای احیای برجام باشد. به جرات 
می توان گفت این نخستین باری بود که معاون 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه با این درجه از 
صراحت در مورد فرجام خوش برجام سخن به 

میان می آورد.
  امکان تمدید توافق تهران با آژانس

نکته مهم دیگر احتمال تمدید توافق تهران 
با آژانس است؛ توافقی که از سوم اسفند ۹۹ )۲۱ 
فوریه(  به مدت سه ماه تعیین شد و عمر آن تا روز 
جمعه ۳۱ اردیبهشت )۲۱ ماه می( بود. آژانس 
بین المللی انرژی اتمی یک روز قبل یعنی پنجشنبه 
۳۰ اردیبهشت اعلام کرده که در حال رایزنی با 
مقامات جمهوری اسلامی است تا راهی برای تداوم 
نظارت بر فعالیت های هسته ای ایران بیابد و ظرف 
چند روز آینده نتیجه را به اطلاع شورای حکام 
خواهد رساند. آژانس همچنین تاکید کرده توافق 
سه ماهه ایران و آژانس هنوز پابرجا است؛ توافقی 
که بر اساس آن، سطح دسترسی بازرسان آژانس 
به تاسیسات هسته ای ایران کاهش یافت، البته 
مشروط بر اینکه در این مدت، راستی آزمایی لازم 
و بازرسی های نظارتی از سوی آژانس ادامه یابد. 
همچنین بر پایه آن توافق، تهران اجرای پروتکل 
الحاقی را متوقف کرده و دوربین های نظارتی 
برخی از مراکز هسته ای را تا سه ماه از دسترس 
بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی دور نگه 
می دارد. ایران هشدار داده بود که اگر طی این 
چند ماه تحریم ها برداشته نشود، تهران فیلم های 
دوربین ها را پاک خواهد کرد. جدیت و قاطعیت 
ایران در عملیاتی سازی هشدارها، پیشتر در اجرای 
گام های پنج گانه و آغاز غنی سازی ۶۰ درصدی در 
پی شهادت شهید »مهدی فخری زاده« دانشمند 
هسته ای کشورمان خود را نشان داده بود؛ اراده 
و قاطعیتی که طرف غربی را در واپسین روزهای 
توافق تهران- آژانس به تکاپو واداشته به آن امید که 
دست کم با تمدید کوتاه مدت توافق بتوانند در دور 

پنجم مذاکرات، برجام را احیا کنند.

حسین انصاری راد در گفت وگو با »آرمان ملی« از گره های اصلی می گوید:

در  زیاد  گمانه زنی های  از  پس  اصلاح طلبان   
نهایت به گزینه جهانگیری برای حضور در انتخابات 
ریاست جمهوری رسیده اند. این در حالی است که 
ابراهیم رئیسی در انتخابات گذشته در محک آرای مردم 
قرار گرفته بود. به نظر شما اصلاح طلبان با محوریت 
جهانگیری چگونه می توانند در انتخابات به پیروزی 

دست پیدا کنند؟
واقعیت این است که مردم امید خود را نسبت به 
اصلاح طلبان و اصولگرایان از دست داده اند و در شرایط کنونی با 
ناامیدی به آینده نگاه می کنند. در چهل سال گذشته مردم ایران 
همواره با وعده ها و شعارهایی که مطرح می شده در انتخابات 
شرکت کرده اند. این در حالی است که در شرایط کنونی این 
وعده ها پاسخگو نیست و مردم بسیاری از واقعیت های اجتماعی 
و سیاسی را درک می کنند. در سال7۶ مردم به آقای خاتمی 
رأی بالایی دادند و این رأی بالا نتیجه ای جز این نداشت که در 
پایان دولت اصلاحات آقای خاتمی عنوان کردند رئیس جمهور 
در ایران در حد یک تدارکاتچی است. در همان زمان کلینتون 
رئیس جمهور آمریکا در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل پای 
سخنرانی آقای خاتمی نشست و برای ایشان دست زد اما در 
نهایت آقای خاتمی اجازه گفت وگو و ملاقات با رئیس جمهور 
آمریکا را پیدا نکرد. واقعیت این است که عملکرد آقای روحانی 
نیز تیر خلاص به امید مردم بود. همه ما به خاطر داریم که در 
انتخابات ریاست جمهوری سال۹۶ مردم با چه شور و اشتیاقی 
در انتخابات مشارکت داشتند و چه صف هایی برای حمایت از 
آقای روحانی تشکیل شده بود. با این وجود آقای روحانی از 
برخی وعده هایی که به مردم داده بود عدول کرد. این در حالی 
بود که به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا  و خروج از این کشور 
از برجام چالش های جدیدی را برای کشور به وجود آورد. همه 
این مسائل عرصه را برای مردم ایران تنگ کرد و کار به جایی 
رسید که نزدیک به ۶۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی 
می کنند. امروز مردم حتی برای تهیه کمترین مایحتاج خود نیز 
با چالش های جدی مواجه شده اند. در چنین شرایطی، بحران 
کرونا نیز مزید برعلت شده و مشکلات کشور را بیشتر کرده 
است. به همین دلیل وضعیت جامعه عادی نیست که مردم 
نسبت به حضور در انتخابات شور و شوق نشان بدهند. تنها عده 
قلیلی هستند که به دلیل وابستگی هایی که دارند، بدون دغدغه 
هستند کرد. این عده نیز عمدتأ به اصولگرایان رأی خواهند داد. 

در چنین شرایطی است اصلاح طلبان رمقی برای 
ادامه مبارزه انتخاباتی ندارند. وضعیت کشور به 
شکلی است که امید به تغییر و تحول در کشور 
کم شده و به همین دلیل مردم از انگیزه کافی 

برای مشارکت در انتخابات برخوردار نیستند.
 چرا امید به تغییر و تحول کم شده 
باقی  زمان  در  می توان  است؟چگونه 
مانده تا انتخابات این امید را به جامعه 

باز گرداند؟
در این زمینه دو نکته وجود دارد. نخست 
اینکه نگرش شورای نگهبان در انتخابات 
آینده به چه صورت خواهد بود و دوم اینکه 
نتیجه مذاکرات پیرامون برجام در نهایت به 
کجا خواهد کشید. در شرایط کنونی ایران 
وکشورهای غربی در حال مذاکره با یکدیگر 
هستند. بدون تردید اگر این مذاکرات به نتیجه 
برسد که به احتمال زیاد نیز خواهد رسید، آبی 
بر آتش خواهد بود و امیدواری را تا حدودی در 
بین اقشار مختلف مردم بیشتر خواهد کرد. 
آقای تاجزاده هنگام ثبت نام در انتخابات 
داروی شفابخشی را برای مدیریت کشور 
تجویز کرد که به نظر می رسد ایشان در نهایت 

تأیید  صلاحیت نخواهد شد. شاید اگر ایشان در انتخابات 
حضور داشته باشد این امکان فراهم شود که شور و نشاط 
انتخاباتی تا حدودی به وجود بیاید و عده ای حول محور ایشان 
بتوانند انگیزه مردم را برای حضور در انتخابات جذب کنند. 
به همین دلیل انتخابات آینده احتمالایک انتخابات حداقلی 
خواهد بود. در چنین شرایطی سخنگوی شورای نگهبان 
عنوان می کند مشارکت حداقلی مردم به مشروعیت انتخابات 
صدمه نخواهد زد. مشخص نیست دقیقا از کدام مشروعیت 
سخن می گویند؟ مشروعیت نظام جمهوری اسلامی توسط 

مردم ایجاد می شود. مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی 
نیز رضایت مردم است. در اصل اول قانون اساسی به رأی 
و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود استناد شده است. 
مشورعیت همه نهادهای نظام و از جمله دولت، مجلس و 
شوراها با رأی مردم است. به همین دلیل اگر مردم در تعیین 
سرنوشت خود مشارکت نکنند هیچ مقامی در جمهوری 
اسلامی رسمیت مردمی ندارد. حضرت امام از ابتدای تشکیل 
نهضت به آرای مردم تکیه کردند و همواره آرای مردم را بر هر 
چیزی ارجح می دانستند. حضرت امام پس از ورود به کشور 

عنوان کردند اگر اجداد ما به رژیم گذشته رأی 
داده اند به معنای این نیست که ما هم باید از 
همان رژیم حمایت کنیم؛ بلکه سرنوشت ما 
در اختیار خودمان است. در سال های پایانی 
عمر حضرت امام، آقای ناطق نوری از ایشان 
سوال می کنند که۹۰ نفر از نمایندگان مجلس 
براساس مصلحت سنجی شما رأی نداده اند و به 
چیزی رأی داده اند که برخلاف نظر شماست. در 
اینجا حضرت امام به صراحت عنوان می کند در 
جمهوری اسلامی هیچ کسی اجازه ندارد رأی 
خود را بر دیگری تحمیل کند و رأی هیچ کس بر 
دیگری ارجحیت ندارد. به همین دلیل اگر قرار 
است میزان مشارکت در انتخابات آینده مانند 
انتخابات مجلس یازدهم باشد باید این نکته را 
در نظر داشته باشیم که با این اندازه از مشارکت 
مشروعیت هم به معنای واقعی وکامل تأمین 

نخواهد شد.
 مهمترین پیامدهای مشــــارکت حداقلی در 

انتخابات چه خواهد بود؟
در چنین شرایطی ساختارهای مدیریتی جامعه از ریشه 
دچار بی رمقی خواهد شد و مدیریت کشور را با چالش های جدی 
مواجه خواهد کرد. در چنین وضعیتی هیچ تغییری در زندگی 
مردم به وجود نخواهد آمد و مشکلات مردم به خصوص در زمینه 
معیشتی حل نخواهد شد. مسئولان جمهوری اسلامی چگونه 
می توانند جواب گرسنگان و کسانی را که قادر نیستند مایحتاج 
خود را فراهم کنند،  بدهند. راه نجات را باید در درون کشور 
جست وجو کرد. اگر انتخابات رقابتی در کشور وجود نداشته 
باشد و مردم نتوانند در یک رقابت رقابتی منتخب خود را انتخاب 
کنند و مدیریت کشور مستند به آرای واقعی 
مردم نباشد، هر مدیریتی که سر کار بیاید 
مدیریت مجهولی خواهد بود و نمی تواند کامل 
به مطالبات مردم پاسخ بدهد و همه مشکلات 
آنها را حل کند. امروز یکی از مهمترین مسائل 
کشور سیاست خارجی است که به صورت 
مستقیم با مدیریت داخلی کشور ارتباط دارد. 
مردم ایران خواستار مذاکره و تعامل با همه 
کشورهای جهان هستند و از دشمنی و کینه 
توزی های بین المللی خسته شده اند. امروز 
کشور با یک بن بست مدیریتی مواجه شده 
که هم سیاست داخلی را تضعیف کرده و 
هم سیاست خارجی را. این بن بست نیز در 
حوزه های مختلف فرهنگی، اخلاقی و اقتصادی 
تا حدی قابل مشاهده است. به همین دلیل 
مدیریت آینده کشور باید با یک مدیریت قوی 
و متکی به مردم از این بن بست عبور کند. در 
نتیجه راهی جز اصلاحات درونی که با انتخابات 
رقابتی محقق می شود و اصلاحات بیرونی که 
با ارتباط مناسب با کشورهای خارجی صورت 

می گیرد، وجود ندارد.
 آیا ضرورت این اصلاحات درونی در 

بین مسئولان جامعه درک  می شود؟
باید درک و فهم این تغییرات در بین مدیران کشور به وجود 
بیاید و به مرور زمان زمینه های این تغییرات فراهم شود. راه 
نجات کشور حضور همه نیروهای علاقه مند به کشور در عرصه 
تصمیم گیری است. شرایط باید به شکلی باشد که همه گروه ها 
و افرادی که به سرنوشت کشور علاقه مند هستند بتوانند در 
تصمیم گیری های مهم نقش آفرینی کنند. راه نجات این است 
که همه مردم کشور در اداره کشور مشارکت داشته باشند. در 
چنین شرایطی می توانیم مدعی باشیم که یک دموکراسی واقعی 

درکشور ایجادشده است. ما با براندازی مخالف هستیم و حرکت 
برای براندازی و فروپاشی نظام را خطرناک و مذموم می دانیم. 
همه مردم به دنبال اعتلای کشور هستند. این در حالی است 
که در براندازی، نابودی و فروپاشی است. ملت یک امر نامعلوم 
و نامشخص نیست. ملت واقعیت را در یک رقابت آزاد انتخاباتی 
بروز می دهد. رای ملت در ا نتخابات رقابیتی از صندوق آرا بیرون 
می آید. به همین دلیل هرکسی خود را مدافع منافع ملت بداند اما 
برخلاف آن رفتار کند ملت واقعی را نشناخته و با کلمه ملت بازی 
کرده است. تجربه تاریخی در برخی کشورهای جهان نشان داده 
که هرکسی اراده ملت را جدی نگرفته یا آن را 
به بازی گرفته است محکوم به فنا بوده است. 
به نظر می رسد زمان تجدید نظر در مدیریت 
کشور فرا رسیده است. در شرایط کنونی کشور 
در حال مذاکره با کشورهای غربی است. این 
در حالی است که هنوز مذاکره مستقیمی بین 
ایران و آمریکا صورت نگرفته  و طرفین در 
هتل هایی جداگانه نتایج مذاکرات خود را با 
کشورهای اروپایی بررسی می کنند. واقعیت 
این است که شرایط برای مذاکره با ترامپ 
فراهم نبود و وی را نمی شد فرد قابل اعتمادی 
قلمداد کرد. این در حالی است که بایدن با وی 
متفاوت است. از سوی دیگر خود وی به برطرف 
شدن مناقشات بین ایران و کشورهای غربی 
علاقه نشان داده است. در نتیجه باید فضای 
مذاکرات به سمتی هدایت شود که ایران و 
آمریکا بدون واسطه دیدگاه های همدیگر را 
بشنوند و تلاش کنند مناقشات فی مابین را از بین ببرند. بنده 
قصد ندارم آمریکا را از برخی اقدامات خود در مقابل کشور های 
ضعیف تر تبرئه کنم. با این وجود هیچ ضرورتی ندارد که ایران 
دشمنی با آمریکا را جزئی  الزام آور از سیاست خارجی خود قرار 
بدهد. این در حالی است که مذاکره با آمریکا را نباید به هیچ وجه 

به منزله تسلیم در مقابل این کشور تلقی کرد.
 آیا در شرایط مشارکت حداقلی اصلاح طلبان با 
حمایت از آقای جهانگیری شانسی برای پیروزی دارند یا 
اینکه اصولگرایان با محوریت آقای رئیسی در انتخابات 

به پیروزی دست پیدا می کنند؟
آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته 
حدود۱۶میلیون رأی داشتند و به نظر می رسد در انتخابات 
آینده نیز دارای شانس هستند. با این وجود اصلاح طلبان هم 
از پایگاه رأی قابل توجهی برخوردارند و شرایط به صورتی 
نیست که آقای رئیسی از هم اکنون برنده انتخابات باشند. آقای 
جهانگیری را فرد سالم و کارآمدی می دانم و معتقدم اگر همه 
طیف های اصلاح طلب روی ایشان اجماع کنند شانس پیروزی 
خواهد داشت. البته این مسأله به معنای این نیست که رأی عام 
و گسترده ای که اصلاح طلبان در گذشته داشته اند در آینده 
نیز تکرار خواهد شد. این وضعیت درباره اصولگرایان نیز وجود 
دارد و این جریان نیز پایگاه رأی کمتری نسبت به گذشته دارد. 
و اقعیت این است که مردم دلیل اصلی شکست مدیریت کشور 
و وضعیت موجود را اصولگرایان می دانند. به همین دلیل نیز 
مردم اعتقاد و باور خود را نسبت به اصولگرایان از دست داده اند. 
این که در بین اصولگرایان اختلاف وجود دارد یا خیر در اولویت 
بعدی قرار دارد. مسأله مهم برای مردم این است که اصولگرایان 
با عملکرد خود کشور را به این نقطه رسانده اند. مهمترین 
اقدام اصولگرایان در زمانی که در قدرت بوده اند این بوده که 
اصلاح طلبان راکنارگذاشته اند و اجازه نداده اند کشور به سمت 
اصلاح حرکت کند. اصولگرایان واقعیت های مدیریت کشور را 

به خوبی درک نکرده اند.
 ارزیابی شما از حضور آقای لاریجانی در انتخابات و 

احتمال حمایت اصلاح طلبان از ایشان چیست؟
بنده حمایت اصلاح طلبان از آقای لاریجانی را خطرناک تر 
از آقای روحانی می دانم. زمانی که اصلاح طلبان پایگاه اجتماعی 
خود را در اختیار آقای روحانی قرار دادند بزرگترین ضربه به 
گفتمان اصلاحات وارد شد. به همین دلیل اگر قرار باشد دوباره 
این اشتباه و این بار با حمایت از آقای لاریجانی تکرار شود باید 
منتظر ضربات سخت تری به جریان اصلاحات بود. به همین 
دلیل نیز بنده معتقدم جریان اصلاحات باید با گزینه اصلاح طلب 
در انتخابات مشارکت کنند و همه آرای خود را در حمایت 

کاندیدای خود به کار بگیرند.
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a r m a n m e l i . i r

 مذاكره مستقيم با آمريكا
 - مشاركت مردم

 در انتخابات
مگر دشمنی با آمریکا جزئی الزام آور در سیاست خارجی ایران است؟

حمایت اصلاح طلبان از لاریجانی زیان بارتر از روحانی است
 مشارکت حداقلی، ما را به مدیریت مجهول می رساند

امام رأی هیچ کس را بر دیگری ارجح نمی دانست
 اصلاح طلبان رمق خود را از دست داده اند

نهایی شدن مذاکرات برجام آبی بر آتش خواهد بود
 زمان تجدید نظر در مدیریت کشور فرا رسیده است

   عکس:  آرمان ملی / فاطمه فتاحیتنها راه نجات، مشارکت همه مردم در اداره کشور است


